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دافنه دوموريه؛ دختـر سـرجرالد دوموريـه؛ يكـي از كارگردانـان      
سالگي و پس از نوشـتن   82در سن  1989مشهور است. او در سال 

بـانوي  «سي و هفت كتاب درگذشته است. او موفق بـه اخـذ مقـام    
  شد و سه فرزند داشت. »دربار بريتانيا

و با  ،»كاربه«شصت سال پس از نخستين چاپ شِاهكار دوموريه؛ 
كه سه ميليون جلد از كتاب در سرتاسر جهان فروش رفته  وجود اين

 ،هنـوز هـم ايـن رمـان     ،و به بيست و پنج زبان ترجمه شـده اسـت  
  كند.خوانندگان جديدي را به خود جذب مي

الـه  در اين چاپ جديد؛ پـس از پايـان داسـتان؛ بـه چنـدين مق     
» كا و ديگـر خـاطرات  نويس ربه چك«ها گلچيني از خوريد؛ اين برمي

تجربيـات و خـاطراتش را    ،دوموريه هسـتند كـه نويسـنده    ي نوشته
حين نوشتن داستان به رشته تحرير در آورده است. اين متن شامل 

اي از دوموريه در مورد خاطراتش در زمان نوشتن كتاب، متنـي  نامه
عي كه مندرلي داسـتان بـر اسـاس آن توصـيف     اي واق در مورد خانه

  باشد.شده و سخن آخر كتاب مي
آيد؛ شامل نكات ظريف و زيبايي اسـت  گلچيني كه در ادامه مي

كا را بيشـتر كـرده و موجـب تحسـين خواننـده      كه ارزش رمان ربه
  خواهد بود.
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 گـذرد. مي كاربه ود چهل سال از اولين چاپ داستانمحد هامروز

ديگـر  «، »روح محبـوب « ،بودمچهار رمان نوشته گرچه پيش از آن 
؛ »هتل جامائيكـا «و  »پيشرفت جوليوس«، »هرگز جوان نخواهم شد

 .»هادوموريه«و  »تصوير جرالد« ،امنامه هم نوشتههمچنين دو زندگي
اروپا و آفريقا بسيار مورد استقبال  ،كا در آمريكاي شماليداستان ربه

من در طـي   درست است كه .دانمنمي ؟ خودم همچرا. قرار گرفت
راوي  هـا و خصوصـاً  صـيت نوشتن داستان خودم را غـرق در شخ 

آگـاه و بـدون كنتـرل مـن بـه      ناخود ام ولي اين اتفاقداستان نموده
 كه داستان پايـان يافـت آن  اي در واقع تا لحظه؛ عنوان نويسنده بود

را گـم كـرده بـودم و    ام چنان محو در داستان بودم كه خود واقعـي 
بـراي هميشـه    ديگر آن خود قبلـي نبـودم   را بستمالبته وقتي كتاب 

  عوض شده بودم.
  

ن نامـه از  كا داشتم اين بود كه هـزارا مشكلي كه پس از نشر ربه
پرسـيده بودنـد كـه     هـايم خواننده؛ كردمسرتاسر جهان دريافت مي

پرسيده  ؟اندها از كجا آمدهت گرفته و شخصيتأداستان از كجا نش
شود؟ جواب نمي ذكر قهرمان زن داستانبودند چرا هيچ وقت اسم 

است: من بـه يـك نفـر يـا يـك شـخص       ال آخري بسيار ساده ؤس
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شود و پـيش  شخص اول داستان مي خواننده خودش انديشيدم نمي
  يك فرد ديگر نيست كه اسم داشته باشد. آيد و راويمي

م و در ابتــدا ســي ســاله بــود كــردموقتــي داســتان را شــروع مــي
حالا هفتـاد و   .هاي مورد نظرم را به سرعت نوشتماز فصل اي خلاصه

 تـر ي دارم كه هر لحظه در ذهـنم كمرنـگ  چهار ساله هستم و خاطرات
بايد از شما خواننده محترم عـذرخواهي   بابت اين فراموشي شوند.مي

    .كنم ولي چه كنم كه دست خودم نيست
  1937يز سال يدر پا



  
  
  
  

همسرم كه سرباز ارتش بود حكم فرماندهي گـردان دوم پيـاده نظـام    
دريافـت كـرد. در آن زمـان دو دختـر      را مسـتقر بـود   كه در اسـكندريه 

در انگلسـتان بـه    كوچكمان را در حالي كه يكي از آنها هنوز نـوزاد بـود  
خـوب مراقـب اوضـاع     هـا خواسـتيم  پرستارشان سپرديم و از مادربزرگ

  باشند.
تا جـايي   ،نزديك به ساحل اجاره كرديماي خانه ،تامي من و همسرم

هـاي  موريـت أوقتـي او در م  رامله بـود.  كه به خاطر دارم اسم آن ساحل
دلتنگ شده بودم. من با  كورنوال من خيلي براي شهر خودمان كاري بود

هايي كه در شأن يـك ارتشـي نبـود و    به ميهماني جسارت و خيره سري
  .رفتممي ،آن منع كرده بودارتش ما را از شركت در 

هـم   آن .نوشـتن بـود   كـرد نچه واقعاً در آن شرايط آرامـم مـي  ولي آ
 كورنــوال. نوشــتن رمــاني در مــورد شــهري كــه خيلــي دوســت داشــتم

در مـورد  اي افسانه »هتل جامائيكا«بايست مثل نمي دانستم كه داستانم مي
همـان روزگـار   بايسـت بـه   مـي  فراز و فرودهاي قرن نوزدهم باشد بلكه

به سالهاي مياني قرن بيستم و به نظرم رسـيد كـه در مـورد     .گشتميباز
تر است و با هـم  بنويسم كه همسرش از او خيلي مسن زن بسيار جواني

بسـياري از ايـن    كورنـوال  ،كنند. در شهر مـا مي در خانه اجدادي زندگي
ه ديـدن  مرا ب فوي كوئيلركاچ يكي از دوستانم .وجود داشتها نوع خانه

همين شخص براي اولين بار هتل  جالب اينكه ،بردها چند تا از اين خانه
 هايشـان گرانقميتـي كـه در زمـين   هـاي  خانه جامائيكا را نشانم داده بود.

اقـوام و خويشـان   هـاي  و ساحل اختصاصي قرار داشت و پرتـره جنگل 
جنـگ جهـاني اول در    روي ديوارهاي خانه آويزان بود. وقتي بچه بـودم 

عمـارت ميلتـون در   هـا  در يكي از ايـن خانـه  ام مدتي با خانواده ،گرفت
البته آن عمارت را دوست نداشـتم چـون    .اقامت داشتيم نورتمپتون شاير


